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 فی به حضرت عرض کرد من بیم از مرگ دارم .ععبید الله حر ج

 قاسم عرضه داشت » الموت عندی احلی من العسل «

  آموخته خوب حیات،  مکتب  در  را  مردن خوب  هنر  که  اسیت ای  خانواده فرزند (  السیمم  علیه او )امام حسیین

  و  فامند   می  توانسیتن  در تناا  را جااد  که آناا  همه  به تا اسیت  برخاسیته  اکنون شیاادت  بزرگ  آموزگار... اسیت

شییاادت نه  ب باختن، که  ب انتباب اسییت    که  بیاموزد  غلبه،  در  تناا را  خصییم  بر  پیروزی  که آناا  همه  به

شییود و  انتبابی که در آن، مجاهد با قربانی کردن خو ش در آسییتانه معبد آزادی و ماراب ع،ییی، پیروز می

که به انسییان ونونه با د   -و »وارآ پیامبران بزرگ«    -آدم ز سییتن داد  که به بنی  -حسییین »وارآ آدم«  

 اکنون آمده است تا در ا ن روزگار به فرزندان آدم ونونه با د مردن را بیاموزند. -ز ست را آموختند 

شاادت، هنر مردان خداست  ونان که خوب ز ستن و خوب زندگی کردن، هنر مردان الای می باشد. خوب 

های فروزانی هسیتند که با  شیادا شیم  .مردن نیز هنری اسیت که در درجه او،، شیادا آن را به ارآ می برند 

نثار هسیتی و وجود خود در ماضیر حی تعالی، پیروز می شیوند. سییدال،یادال سیمبل و النوی خوب مردن  

علیه السیمم کسیانی هسیتند که از ما ه جان خو ش در   )شیاادت( در همه اعصیار اسیت. ماتدا ان امام حسیین

تاب  کنند و به راسیتی حسیین آموزگار بزرگ شیاادت اسیت که هنر خوب مردن را در جان بیراه خدا نثار می

 کند.های عاشی، تزر ی میانسان

 

  نه از لااظ زمانی امکان فرار دارد

 اذا جال اجلام لا  ستأخرون ساعة و لا  ستادمون : نفس های شما شمرده شده است

 روا ت سلیمان: که زمانی که مرگش فرا رسید هیچ زمانی به او داده ن،د.

 

 نه از لااظ مکانی امکان فرار دارد

( : حتی اگر در قلعه های بلند باشیید مرگ  78ا نما تکونوا  درککم الموت و لو کنتم فی بروج م،یید)) نسیال 

  شما را پیدا خواهد کرد.

 قوم ثمود در سوراخ کوه رفتند * 

بنابرا ن مرگ پد ده ای است که امکان فرار از آن وجود ندارد و لذا از نظر اسممی با د برای آن برنامه ر زی  

 کرد

 مولوی از زبان قوم سبا:

 طوطی نال و شکربود م ما  مرغ مرگ اند ش گ،تیم از شما

 ( باار الانوار 8و7و6آ ه قرآن و سه جلد) 1200حدود 

 بر خمف تمدن غرب که کاری میکند که  اد مرگ از ذهن ها برود:

 لذا کمتر به مرگ فکر می،ودمثم شیوع بیش از اندازه رسانه باعث شده که خلوت از انساناا گرفته شود و 

  ا مظاهر مرگ را از انساناا دور میکنند 

 مثم قبرستاناا خارج از شارها رفته است
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 تبد ل به تفرجناه شده اند 

 مراسماای فوت تبد ل به ت،ر فات شده است و خالی از پند گیری

 غرب ها به خاطر عدم باور به هنر خوب زندگی کردن

پرسییند که زندگی خوب ونونه اسییتت باتر ن روا برای زندگی کردن  از زمان باسییتان، مردم از خود می

ویسیتت زندگی خوب از وه ویزها ی ت،یکیل شیده اسیتت ناش سیرنوشیت ویسیتت ناش پو، ویسیتت آ ا 

هدا ت  ب زندگی خوب  ب سیاا، ذهنی اسیت  ا دسیتیابی به آرزوها و اهداف اسیتت آ ا باتر اسیت برای  

 های ناخ،نود جلوگیری کردتاتفاق رسیدن به خوشببتی تما کرد  ا از

اند ز را افراد به دنبا،  ب اصیل واحد  ا  ب گاه تغییر نکردههای گذشیته هیچها طی قرنا ن مجموعه سیاا،

قانون کامل برای خوب زندگی کردن هسییتند اما زمان ن،ییان داده اسییت برای دسییتیابی به کیفیت درسییت 

ها لازم اسیت. »رول  دوبلی«، در کتاب »هنر خوب زندگی کردن« از ها و ماارتای از تما زندگی مجموعه

 توان کیفیت  ب زندگی را افزا ش داد.ها میکارگیری آنکند که با بهودو ابزار صابت میپنجاه

 اسمم دائما انسان را به  اد مرگ میاندازد. 

 ن،انه کیاست و ز رکی شناخته شده است.پیامبر: اکثرهم ذکرا للموت و اشدهم استعداد له

 ا اا الناس تجازوا رحمکم الله فاد نودی فیکم بالرحیل

 فرار از مرگ به معنای عدم مواجه با آن نیست. 

 باعث زنده دلی می،ود.

 داستان عطار نی،ابوری که باعث زنده دلی وی شد.

 سه برخورد با مرگ میتوان داشت:

 برخورد مأ وسانه

 ما جنیت باحد ابوالعمل معری: هذه جنا ة ابی و 

 برخورد غافمنه و بی خیالی

 خیام: از دی که گذشت هیچ  اد مکن  فردا که نیامدست فر اد مکن

 برنامده و گذشته بنیاد مکن حالی خوا باا  عمر بر باد مکن

 د دگاه واق  بینانه: از دنیا استفاده کن اما دو ویز را فراموا نکن:

 شأن دنیا مسافرخانه است:

 معنای تما نکردن نیستالبته به 

 اما تعلی نبا د داشت

 داستان امام و آن طلبه ای که هیچ تعلای نداشت

 به حرکات دنیا جات اخروی بدهیم

 لذا با د برنامه ر زی کرد

 ز را کسی تضمین نکرده است شما به پیری برسید. 

 ما به امور تدر جی عادت کرده ا م . اما الموت  أتی بغتة.

 میرزای شیرازی در پاسخ به ا نکه اگر بدانی  ب هفته بی،تر زنده نبواهی بود.داستان 
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 بر فرض به پیری برسید قدرت های شما کمتر می،ود

 موعظه شیخ مرتضی طالاانی به عممه جعفری در سه روز مانده به مارم: 

 تا ز دستت میرسد شو کارگر  وون فتی از پای، خواهی زد به سر

 موعظه امیر المومنین به پسرا: 

 و اعلم انب انما خلات للآخر) لا للدنیا و للفنال لا للباال و للموت لا للایا)

 

 از آداب احتزار سینه میت را سبب کنند. اما مظلوم آن کسی بود که ....

 

 

--------------------  

مادمتا گفته شیود که آ ا در روا ات خوف من الموت دار مت در روا ات ذکر الموت دار م نه خوف من الموت.  

 وون مرگ ویز ترسناکی نیست

 بعضی فکر میکنند با  اد مرگ به مرگ نزد ب می،وند 

غرب  یاد مرگ را در ذهن میا کوویب میکنید. مییت را در ز نیت هیای دنییا ی تز ین میکننید بیه طوری کیه اننیار  

 نمرده است. ت،یی  را د نران انجام میدهند. غسل دادن را د نران انجام میدهند 

 

 اثار یاد مرگ:

 برکت در عمر: ذکر الموت تورآ ... ) رجوع شود به باث برکت الموت استاد عالی(

  110سییا، عمر خو ش    63جلوه ملکوتی مرگ: عرض عمر مام اسییت نه طو، آن: عممه مجلسییی در طو،  

 جلد کتاب باار الانوار را نوشتند 

 باره هاجلوه مادی مرگ: استفاده از 

 کووب شدن دنیا: مرگ هادم اللذات است. اجازه سرمست شدن را به انسان نمیدهد. 

 قان  شدن به کم دنیا: من اکثر ذکر الموت رضی فی الدنیا بالیسیر

 کان لی فی ما مضی

 داستان

ز اد  اد کنتر، شییاوت: باتر ن راه برای کنتر، شییاوت ز اد  اد کردن از مرگ اسییت. در جباه ها جوانان  

 مرگ میکردند 

 رف  غفلت :  اد خدا در د، ها ز اد می،ود

 اطمینان به وعده های الای

 لطافت:  رقی الطب  : شرط لذت بردن از مناجات حفظ لطافت

 داستان امیری اسفندقه
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 در اسمم ذکر الموت دار م نه خوف از مرگ

 انس با مرگ باعث عدم ترس می،ود 

 آنس بموت من الطفل بصدی امهحضرت امیر فرمودند انی 

 ذکر الموت تطیل العمر

 تز د فی الرزق

  اد مرگ با د در زندگی با د بیا د تا برای آن برنامه ر زی کنیم نه ا نکه افسرده شو م

 امیرالمومنین: اذا حملت جناز) فاعلم انب  وم مامو،

 هفت قدم در ت،یی  میت

 مومن 7غسل 

 دستوراتی که برای  اد مرگ آمده بیان شود

 فائده های  اد مرگ:

 هادم لذات: انسان را تنظیم میکند 

 برو قبرستان

 دنیا در و،م انسان کووب میکند 

 حضرت فرمود : کان لی اخ فی الله

 غصه دنیا را نمیبورد

 برای آن برنامه ر زی میکند 

 برای علما مرسوم بوده است:

 جلسات مناز، الاخر)

 کتاب مناز، الآخر)

 طباطبا ی: ابد در پیش دار معممه 

 سبتتر ن عابه های قبل موت : سکرات موت است

 پیامبر: ما اصعب سکرات الموت

ناوه مردن جناب موسییی: گلی را ببو تا قبر روش شییوی:  ا اهون الناس سییکر) بالموت . حضییرت موسییی  

 فرمودند مانند حیوانی که زنده زنده پوست آن بکنند 

 تا روا ت هست که وطور میتوان از آن گذشت 17برای سکرات موت 

  کی د نر از سکرات موت حو، مطل  است. زمانی که میت میفامد کارا تمام شده است.

 

 بازشناسی پدیده مرگ: مواجه با مهربان مطلق

  کی از عوامل ننران کننده مرگ: مواجه با کسی که میبواهیم با او مواجه شو م ) سعه ماربانی خدا(

 شناخت سعه رحمت الای: مرگ برای مومن ورود به ماربانی است که حد  حصر ندارددلیل: عدم 

 روا ات ماربانی خداوند 

 فنادی  ا موسی ثمآ مرات
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 انی لافرش بتوبة عبد تائب من عایم والد 

 د باوه گلستان سعدی: گنه بنده کرده است و اوست شرمسار

 ما قرار است بر ا ن ماربانی وارد شو م. مرگ ترسناک نیست. منر ا نکه بنای سرک،ی داشته باشیم

 لذا انسان مومن با ا ن نناه با مرگ مأنوس است

 انا عند حسن ظن عبدی به: گمان تو در مورد خدا ویستت کسی که ببیل نیست

 بنده در قیامت به سمت جانم می برند. لماذا تلتفت: باورم نمی،ه ببوای بزنی

 حسن ظن به رب با د داشته باشی

 ما بربوبیتب جاحد و لکن بلیة عرضت او سولت لی نفسی

 سرک،ی نمیبواستیم بکنیم

 ان الله  اب التوابین و  اب المطار ن

معرفت ویسیت: آن قدر ماربان اسیت که  بد، الله سییاتام حسینات: تبد ل میکند تا دسیت خالی قیامت  

 نیا د.

 بنده را که در قبر مینذارند میبواهند بلند شود. سرا به لاد میبورد: عبدی ترکوک وحیدا و انه آنس بب

 روضهت

 

 

 بازشناسی پدیده مرگ: پایان ندانستن مرگ

 به خاطر حب جاوداننی و ا نکه مرگ را پا ان تالیل میکنیم و حب نفس از مرگ میترسیم

هو ت به تن نیسیت. هو ت به روش اسیت. جاودانه اسیت. نفبة من رب اسیت. مرگ تعو ر مرکب روش اسیت و  

 پا ان نیست

 تالیل حالات روحی افراد در مواجاه با مرگ:

 مرگ دفتر زندگی را جم  میکند 

 لذت را تمام میکند 

 صبرا بنی الکرام فما الموت الا قنطر)

 به مناسبت ا ن فراز به ا ن مطلب اشاره میکنیم که ورا مردم کوفه امام را  اری نکردند 

 کی از عوامل دوری از ولی خدا تالیل درسیتی از مرگ نداشیتن اسیت. بازماندن از نصیرت ولی خدا به ا ن 

 علت است. در ا ن زمینه با د آسیب شناسی کوفه انجام شود

 داستان عبید الله حر جافی

 

 لباس قرار است عوض کنیم

 مرگ پا ان تن است نه پا ان من
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 روش ذکر موت:

 بیان کنیمبه صورت عملی میبواهیم روا ها ی در راستای  ذکر الموت 

 در حمام : سنگ پا

 تابلو  اد مرگ جلوی و،م باشد 

 ز ارت قبور مومنین

 داستان سید جما، گلپا نانی که در بین الطلوعین وادی السمم میرفت

 غسل دادن اموات

 گذاشتن در قبر

 د دن احتضار میت

 ز ارت عد له در ا ن زمان مستاب است

 الای است.آن لاظه ای که انسان میبیند در  د قدرت 

 

 

 سکرات الموت:

 عابه ها ی که هر کس در مورد مرگ با د بداند: سکره الموت است

 جائت سکر) الموت بالای: دفعه ای آمد 

 حالت بی خبری و بی اختیاری قبل از مرگ : نیاز به شرش دارد

 زمان بند میا د. از عابه های سبتی است که با د آنرا بنذرانیم

 پیامبر میفرمود ما اصعب سکرات الموت.آنادر سبت است که 

 مثل به دنیا آمدن بچه که با د مسیری را طی کند و ضجه میزند 

  اون سکرات الموت

 موسی گلی را بوئید و جانش را گرفتند:  ا اهون الناس سکر) بالموت

 اتفاقاتی که در سکرات میافتد 

 ت،کیب در عاا د توسط شیطان

 

 

 

 های کم کردن درد موت همراهی با امام است: و البیت غاص باهلهخط روضه:  کی از راه 

 

از حکم بن عتیبیه گو ید: در ا ن مییان کیه میا بیا امیام بیاقر )ع( بود م و اتیاق پر از جمعییت بود بنیاگیاه پیرمرد   

اللَّه و  که بر عصیا  پیکان دار  تکیه میزد پیش آمد تا بدر اتاق ا سیتاد و گفت السیمم علیب  ا ابن رسیو،  

 رحمة اللَّه و برکاته سپس دم فرو بست.
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و امام باقر در پاسییخ او گفت و علیب السییمم و رحمة اللَّه برکاته سییپس آن پیر مرد رو باهل مجلس کرد و  

گفت السیمم علیکم و دم بسیت تا همه مردم پاسیخ گفتند و سیمم او را جواب دادند سیپس رو  بامام باقر )ع(  

ناد ببدا سوگند که من شماها را دوست  کرد و گفت  ا ابن رسو، اللَّه مرا ببود نزد ب ساز خدا مرا قربانت ک

دارم و دوسیتداران شیما را هم دوسیت دارم و ببدا که ا ن دوسیتا شیما و دوسیتا دوسیتداران شیما برا  و،یم 

 داشت بدنیا نیست.

و ]ببدا[ براسیتا من دشیمن شیما را بد دارم و از او بیزارم و ببدا سیوگند او را بد ندارم و از او بیزار نیسیتم  

برا  خونا که میان من و او اسیت و ببدا سیوگند من حم، شیما را حم، می،یمارم و حرام شیما را حرام 

سیییتات ) عنا امیدوار  که من اهل می،یییمارم و انتظار امر شیییما را دارم آ ا قربانت تو برا  من امیدوار ه

سیعادت و نجات باشیم( پس امام باقر باو فرمود نزد من بیا نزد من بیا، تا او را پالو  خود ن،یانید سیپس باو 

فرمود ا  پیره مرد راسییتا که مرد  نزد پدرم علا بن الاسییین )ع( آمد و همین خواهش تو را از او کرد و  

رد می،یو  برسیو، خدا )ص( و بر علا و حسین و حسیین و علا بن پدرم در پاسیبش فرمود. اگر بمیر  وا

 ها شود و فرشتهگردد و و،مت روشن ماشود و درونت آرام ماالاسین )ع( و دلت خنب ما

 142، ص: 1ا ، جالروضة من الکافی  ا گلستان آ، مامد   ترجمه کمره

کرام الکاتبین تو را با روش و ر اان اسیتابا، میکنند اگر جانت با نجا برسید )و با دسیت خود اشیاره بنلو ش 

ها  با،یت با ما باشیا آن  کرد( و اگر هم زنده بمانا آنچه و،یمت را روشین کند ببینا و در بالاتر ن درجه

 پیره مرد گفت ا  أبا جعفر وه فرمود ت آن حضرت همان سبن را برا ش باز گفت آن پیره مرد گفت:

»اللَّه اکبر« اگر من بمیرم برسیو، خدا )ص( وارد می،یوم و بر علا و حسین و حسیین و علا بن الاسیین و  

ها  کرام الکاتبین مرا با شیود و فرشیتهگردد و درونم آرام و خوا ماشیود و دلم خنب ماو،یمم روشین ما

روش و ر اان اسیتابا، میکنند اگر جانم بد ن جا )گلو( رسیدت و اگر هم زنده بمانم بچ،یم خود به بینم آنچه  

 ها  با،ت با شما باشمترا خدا بدان و،ممرا روشن کند و در بالاتر ن درجه

سییپس آن پیره مرد فر اد گر ه برداشییت و نالید ها  ها، ها، تا ناش بر زمین شیید و اهل آن خانه هم فر اد  

گر ه و ناله برداشیتند از حالا که در آن پیره مرد د دند و امام باقر )ع( متوجه او شید و بانن،یت خود اشیناا 

 را از دو پلب آن پیره مرد میسود و میپاشید.

سیپس آن پیره مرد سیر برداشیت و گفت بامام باقر )ع(  ا ابن رسیو، اللَّه خدا مرا قربانت کند دسیتت را بمن 

بده و امام دسیتش را باو داد و پیره مرد دسیت امام را بوسیید و بر دو د ده و گونه خود نااد و سیپس شیکم و  

خاست و گفت السمم علیکم و  سیینه خود را گ،یود و دستش را بر رو  شکم و سینه خود گذاشت سپس بپا

 امام باقر بدنبا، او میننر ست و او پ،ت داده و میرفت، سپس امام رو  بسو  مردمان کرد و فرمود:

هر کیه دوسیییت دارد بمرد  از اهیل با،یییت ننرد بیا ید بیا ن پیره مرد ننرد، عتیبیه گو ید من هیچ مجلس  

 سوگوار  را بمانند ا ن مجلس پر از شور و گر ه ند دم.
 


